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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

جشــنواره ای که با یک افتتاحیه مغایر با فجر انقلاب شــروع شده بود، با یک اختتامیه پر 
 از تناقض به پایان رســید! نادیده گرفتن تنها فیلم دفاع مقدســی جشنواره سی و هفتم یعنی 
»23 نفر« در جوایز اصلی مانند بهترین فیلم و کارگردانی و بازیگری و فیلمبرداری و به خصوص 
فیلمنامه )که تنها اثر اقتباســی این جشــنواره و البته اقتباسی قابل قبول محسوب می شد( و 
در مقابل، برپایی مراسم ویژه برای تجلیل از آن، یکی از آن نقاط تناقض مراسم اختتامیه بود. 
در حالی که پیش از حضور افراد واقعی گروه یاد شده که 8 سال را در اردوگاههای صدام، 
سپری نموده و همچنین بازیگرانی که نقش نوجوانی آنها را بازی کرده بودند، بروی صحنه، در 
معرفی فیلم«23 نفر«، از کارگردانی و قاب های دقیق فیلم و فیلمنامه آن گفته شد و بارها بر 
ارزش های سینمایی و محتوایی این فیلم تاکید شد. از همین روی طبعا این سؤال برای همه 
تماشاگران آن صحنه پیش آمد که چرا فیلمی با این همه نقاط قوت، حتی در میان نامزدهای 

جوایز اصلی جشنواره نبود؟!
در مقابــل عدم حضور فیلمنامه »23 نفر« در میان کاندیداهای بهترین فیلمنامه، نام آثار 
بســیار ضعیف همچون »طلا« با فیلمنامه ای بی در و پیکر و »قصر شــیرین« با متنی ناقص و 
پر از حفره های دراماتیک به چشم می خورد!! که این یکی متاسفانه جایزه بهترین فیلمنامه را 

هم دریافت نمود!
طرفــه آنکه در میانه تجلیل دیرهنگام و به اصطلاح »پس از مرگ ســهراب« از یک فیلم 
دفاع مقدسی، گوهر خیراندیش که برای سخنرانی در مقابل گروه واقعی 23 نفر پشت تریبون 
قرار گرفته بود، از عمل غیر اخلاقی 25 سال پیش خود در جشنواره فیلم های دینی با طنز و 
مطایبه یاد کرد! عملی که منجر به دادگاهی شدن و محکومیت وی گردید. او با افتخار از آن 
اقدام غیر شرعی خود سخن گفت و ضمن کنایه و مضحکه نصایح رئیس دادگاه آن زمان، اظهار 
داشت که قبل از به روی سن آمدن قول داده مشابه آن عمل را با این 23 آزاده انجام ندهد! 

بزرگ کردن فیلم های کوچک و نادیده گرفتن آثار مهم
تناقض دیگر مراسم اختتامیه، عدم پذیرش جایزه نگاه نو )فیلم های اول( از سوی همایون 
غنی نژاد، کارگردان فیلم »مسخره باز« بود که در واقع بی احترامی به هیئت داوران تلقی گردید. 
او با اینکه در سالن حضور داشت، با تقلید کودکانه از عمل مارلون براندو )هنرپیشه آمریکایی 
در یکی از مراسم اسکار(، یک تبعه کشور افغانستان را به جای خود به روی صحنه فرستاد که 

متن نامربوط و نامفهومی را قرائت کند! 
اما گویا بازهم هیئت محترم داوران از غلظت این توهین راضی نشدند و جایزه »هنر و تجربه« 
را نیز به فیلم یاد شده دادند! در حالی که فیلم »مسخره باز« )همچنان که قبلا هم در این ستون 
آمده( یک اثر تئاتری و همچنین کپی صرف به لحاظ ساختاری از برخی فیلم های هالیوودی بود 
و هیچ گونه نگاه نو یا هنر و تجربه در آن به چشم نمی خورد!! که البته این بار جناب کارگردان 
به روی صحنه آمد و در سخنانی، به درستی به عدم وجود نگاه نو در فیلمش اعتراف کرد و بار 

دیگر هیئت داوران را مورد تمسخر قرار داد!
جوایز فیلم های کوتاه و مســتند و انیمیشن از همه با مزه تر بود! گویی از سر ناچاری، این 
نوع فیلم ها را )که سال گذشته در یک اقدام غیر تخصصی برای قضاوت و داوری در یک گروه با 
فیلم های بلند داستانی قرار داده بودند!( در یک سبد اضافی ریخته و حالا هر تعدادش را برای 
داوری به یک گروه واگذار کردند، بدون آنکه تخصص این داوران در نظر گرفته شود! بخشی به 

داوران نگاه نو و قسمتی هم به هیئت داوران سودای سیمرغ واگذار شده بود.
و بالاخره نادیده گرفتن فیلم »ماجرای نیمروز: ردّ خون« که قســمت اولش نیز دو ســال 
پیش در جشنواره فیلم فجر تقریبا بایکوت شد و حتی در رشته های اصلی نامزد دریافت جایزه 
هم نشــد تا اینکه دبیر جشــنواره با اختیار خود، جوایزی را به آن اعطاء نمود. اگرچه در آن 
جشــنواره، علت اصلی بی اعتنایی به فیلم »ماجرای نیمروز« را دو تابعیتی بودن برخی داوران 
و عدم ریســک پذیری آنان برای جایزه دادن به فیلمی که گروهک تروریستی منافقین را زیر 
علامت ســؤال برده بود، دانســتند که قطعا برای تابعیت خارجی آنها در کشورهای اروپایی و 

آمریکا ایجاد اشکال می کرد. 
ولی اینک در این جشنواره برای خالی نبودن عریضه، فیلم »ماجرای نیمروز: ردّ خون« را 
در برخی رشته های اصلی نامزد دریافت جایزه کردند )دومین فیلم از نظر تعداد نامزدی( اما در 
هیچیک از آن رشــته ها، جایزه ای به آن ندادند، در حالی که حداقل فیلمبرداری و کارگردانی 

فیلم به لحاظ تکنیکی یک سر و گردن از سایر آثار جشنواره بالاتر بود. 
فیلم یاد شــده حتی در رشــته طراحی صحنه نیز )که از نظرکارشناسان حیرت آور بود( 
نامزد دریافت جایزه نشد و طراح صحنه آن برای فیلم دیگری کاندیدا گردید! و علی رغم آنکه 
براســاس مکتوب اهداء شده، طراحی لباس »ماجرای نیمروز: ردّ خون« برنده سیمرغ بلورین 
تعیین شده بود، اما نام فیلم دیگر همان برنده اعلام گردید! یعنی در میان داوران امسال هم، 

دوتابعیتی ها حضور داشتند؟!

جایزه خانواده به فیلم ضد خانواده!
طبق معمول دوره های قبلی جشنواره فیلم فجر، برای اعطای جایزه های جنبی جشنواره، 
مراسم معرفی برگزیدگان این بخش، موسوم به »تجلی اراده ملی« برگزار شد و جوایز آن، دوشنبه 
۶ اســفند 1397 در تالار ایوان شمس اهدا گردید و نهادها و مؤسسات و سازمان های مختلف 
دولتی و غیر دولتی در بخش جنبی جشــنواره سی و هفتم با تعیین هیئت های داوری، هریک 
برگزیدگان خود از این جشنواره را اعلام کردند. سازمان ها و نهادهایی که قاعدتا می بایست با 
توجه به ماموریت و ماهیت تخصصی خود، هیئت های داوری را تعیین و جوایز مورد نظرشان را 
اهدا می کردند اما متاسفانه بعضا این جوایز و برگزیدگان هیچ ربطی به نگاه تخصصی سازمان و 

ارگان مربوطه نداشت که برخی حتی در تضاد با ماموریت آن نهاد به نظر رسیدند! 
مثلا سازمان محیط زیست، تندیس اراده ملی خود را به فیلم »غلامرضا تختی« اعطاء کرد! و 
تندیسی هم به فیلم »شبی که ماه کامل شد« داد که علتش را »توجه درست به فقر« اعلام کردند!
هیئت داوران حقوق شهروندی وزارت ارشاد، یکی از جوایز خود را به فیلم »جاندار« داد که 
در آن فیلم در واقع حقوق هیچ شهروندی رعایت نشده بود و همه افرادی که در فیلم حضور 
داشتند اعم از پدر و مادر و فرزند و عاشق و معشوق و حتی برادر ها، برای نفع شخصی، حقوق 

یکدیگر را پایمال می کردند!
هیئت داوران انجمن فرهنگی آموزشــی ویرایش و درست نویسی، تندیس خود را به فیلم 
»سرخپوست« داد! معلوم نیست کجای فیلم »سرخپوست«، درست نویسی را آموزش می داد؟!
اما بامزه ترین جایزه ها را »معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری« به فیلم ها داد؛ 
جایزه ای به فیلم »مردی بدون ســایه« آن هم به خاطــر چهره باورپذیر زنی موفق در جامعه 
و خانواده! در حالی که زن اصلی فیلم »مردی بدون ســایه« تنها شــرایطی مملو ازسوء ظن و 

بدگمانی را درمیان خانواده اش به وجود آورده بود! 
همچنین این نهاد دولتی که ظاهرا بایستی افکار و برنامه های دولت را در رابطه با خانواده 
ارائه دهد، تندیس بهترین فیلم مرتبط با مسائل خانواده به فیلم »بنفشه آفریقایی« اعطاء نمود! 
فیلمی که در آن یک زن، شوهران قبلی و فعلی خود را به خانه اش آورده و با آنها در کنار هم 
زندگی می کنند! یعنی برای اولین بار در سینما و جامعه ایران، پدیده مذموم چند همسری زن 
که حتی در جوامع بی بند و بار غرب نیز پذیرفته نیست، توسط این فیلم توجیه شده و بخش امور 
خانواده دولت نیز به آن جایزه داد! یعنی خانواده طراز از نظر دولت محترم، چنین خانواده ای بود؟!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 تناقض های آشکار 
در پایان جشنواره سی و هفتم 

سعید مستغاثی
بخش صد و هشت

حکایت سینماتوگراف 2
»بچه مردم« از آن فیلم هایی اســت که باید آنها را 
با دل دید و غرق در دنیای خاص آنها شــد. چون از آن 
فیلم هایی است که به طور مشخص با محاسبات روز سینما 
ساخته نشده اند و از این رو، نمی توان محاسبه گرانه به آن 
نگریست. »بچه مردم« یک فیلم کشف و شهودی است و 
به جای عقل و منطق، باید با دل و روح با آن طرف شد؛ 
در این صورت، دل را به یک ســفر دلنشین و روح را به 

خلسه دلچسب دراماتیک می برد. 
از همــه مهم تر درباره »بچه مردم« این اســت که 
ما بعد از ســال ها یــک نمونه خوب و مطلــوب از درام 
اجتماعی را داریم. چند ســال است که بحث های زیادی 
درباره آنچه سینمای اجتماعی خوانده می شود در متن و 
حاشیه سینمای ما درگرفته است. در همین دوره جدید 
جشــنواره فیلم فجر هم چند نمونه از این طیف فیلم ها 
هست که ســیاهی و تلخی و بعضا تحریف و انحراف در 
بازنمایی واقعیت در آنها فوران می کند. اما »بچه مردم« 
نشان می دهد که اتفاقا می توان با سخت ترین موقعیت ها 
و تلخ ترین ســوژه ها هم فیلمی ساخت که هم مضمونی 

اجتماعی داشــته باشد و هم به حق وفادار و به مخاطب 
متعهــد بماند! یکی از مزیت های فیلم مورد بحث ما این 
است که به شدت کنار مخاطب است و حقوق او را رعایت 
می کند. شــاید یک کارگردان مبتلا به شیشه خورده اگر 
قرار بود راوی قصه ای باشد درباره بچه های پرورشگاهی 
که گوشــه و کنار شــهر، در پی والدینشان سرگردانند، 
حتما می توانســت در همان گوشه و کنارها موضوعاتی 
برای ترتیب دادن یک فیلم بیمار پیدا کند و آن را چون 
شیشه بر سر و روی مخاطب بشکند. اما »محمود کریمی« 
کارگردان فیلم »بچه مردم« به جای هم زدن دیگ پر از 
زهــر و قیر در فیلمش، بر مــدار فرهنگ و هنر حرکت 
کرده و به ارتباط ســالم با مخاطب، تعهد داشــته است. 
این اولین فیلم سینمایی محمود کریمی است. هر چند 
که نو بودن دست کارگردان، در برخی لحظات پیداست 
-مثلا بازیگردانی فیلم به ویژه در دقایق اول فیلم کمی خام 
است و حرکات پختگی لازم را ندارند- همچنین فیلمنامه، 
دچار دو پارگی شده و بین نیمه اول آن و نیمه دم، پیوند 
لازم و کافی صورت نگرفه اســت. امــا با توجه به اینکه 

 محمود کریمی قبلا مستندســاز بوده، معلوم است که با 
»بچه مردم« مســتند را پشت ســر گذاشته و به درک 

درستی از فیلم داستانی دست یافته است؛ خداقوت! 
بــه ســریال  بی شــباهت  فیلــم،   طــرح کلــی 
»ســرزمین مادری« نیســت؛ آنجا هم یک پســربچه 
بی سرپرست در جست وجوی خانه و مام واقعی اش است 
و در این مسیر، منزل های مختلفی را تجربه می کند و در 
 نهایت در آشیانه انقلاب، به خودِ گمشده اش می رسد. در 
»بچه مردم« هم ابوالفضل، پســرک پرورشگاهی در پی 
مادرش است و از جاهای غریبی سر در می آورد و اتفاقات 
عجیبی را می گذراند اما درنهایت، عشق حقیقی را کشف 
می کند. او در جوانی، به اندازه یک مرد چهل ساله تجربه 
کسب می کند و آخر سر از جبهه سر در می آورد و رسول 
رزمندگان می شود و نامه هایشان را می رساند. حتی پایان 
فیلم هم که می توانســت تکان دهنده و رنج آور باشد، با 
طراحی فانتزیک و نمادین، خوش می شــود؛ بچه ای که 
مردم به پهلوانی می رســد و »بچه مردم« که پدیده این 

دوره جشنواره فجر است!

ســری بازی های کال آف دیوتــی )ندای وظیفه( از 
معروف ترین بازی های کامپیوتری در ایران و جهان است.

بازی های کال آف دیوتی محصول کمپانی آمریکایی 
اکتیویژن بلیزارد است که در کنار سری کال آف دیوتی، 
بازی های مشهوری مثل وارکرفت ، اووِرواچ و دیابلو را نیز 

ساخته است.
در ســال 2۰23 پس از فروخته شــدن اکتیویوژن 
بلیزارد، این کمپانــی تبدیل به زیرمجموعه ای از بخش 
بازی سازی شــرکت چندملیتی مایکروسافت شد.یعنی 
کمپانــی ابرقــدرت مایکروســافت علاوه  بــر تولیدات 
تکنولوژیــک و فناورانه، در حــوزهٔ فرهنگ عمومی و به 
دست گرفتن رسانه ها نیز وارد شده و بخش جداگانه ای 
برای تولید بازی دارد که حتی اکتیویژن را با حدود بیست 

میلیارد دلا سرمایه، خریده است.
فقــط تبلیغات نســخهٔ کال آف دیوتی: بلک آپس۶ 
)ندای وظیفه: عملیات های مخفــی( بین 15۰ تا 2۰۰ 
میلیون دلار هزینه داشته است و بودجهٔ بازی حدود یک 

میلیارد دلار گمانه زنی شده است.

طبق بعضی آمارها، این بازی فقط در ســی روز اول 
انتشار حدود 1۰ میلیون بازیکن در تمام جهان داشته و 
در هر ساعت حدود 1۰۰ هزار نفر مشغول به انجام دادن 

این بازی بودند. 
کال آف دیوتی نســخه های مختلفی دارد؛ نســخهٔ 
بلک آپس یا عملیات های مخفی با محوریت سازمان های 
اطلاعاتی غربی است که در هر قسمت داستانی را با چاشنی 
جنگ های معروف جهان روایت می کند. نســخهٔ ششم از 
این سری که کمتر از بیست روز از انتشارش می گذرد، به 
جنگ خلیج  فارس می پردازد و به همین علت با حواشی 
مختلفی از جمله ممنوع شدن در کویت، رو به رو شده است.
در ادامه ضمن تحلیل بازی، به نقد و بررسی مضامین 

موجود در این بازی پر طرفدار خواهیم پرداخت.
عملیات طوفان صحرا 

داســتان بازی از ســال 1991، در اواسط عملیات 
طوفان صحرا آغاز می شــود. سه مامور سی آی ای آمریکا 
به نام های تروی مارشــال ، ویلیام کیس کلدران و جین 
هرو برای دستگیری و پیدا کردن وزیر دفاع عراق به نام 
ســعید علوی، به مرز عراق و کویت اعزام می شوند. ما با 
شــخصیت کیس بازی می کنیم. پس از حمله به کاروان 
علوی و کشــتن افراد او و دستگیری اش، علوی با تعجب 
می گوید که چرا ســی آی ای به دنبال اوســت و گویا او با 
آن ها هماهنگ بوده است. از طرفی گروهی شبه نظامی 
درهمیــن حین به آنها حملــه می کند که علوی مدّعی 
است برای کشتن او آمده اند و آنها با نام پنثیون شناخته 
می شوند. پس از تار و مار کردن گروه پنثیون توسط تیم 
سی آی ای، آن ها به سمت محل از پیش تعیین شده ی 
فرار و به اصطلاح استخراج از منطقه ی عملیاتی میروند؛ 
اما توســط مامور فراری و تحت تعقیب سی آی ای به نام 

ادَلر متوقف می شوند. 
ادلر به محض رویارویی با علوی او را با یک گلوله به 
قتل می رساند و خود را تسلیم ماموران سی آی ای می کند. 
ادلر تنها حرفی که به عنوان دلیل کشــتن علوی می زند 
این است که اگر او را نمی کشتم، پنثیون او را می گرفت و 
اطلاعات مهم او به دست آنها می افتاد. قبل از دستگیری و 
انتقال وی به زندان فوق امنیتی در آمریکا، ادلر از مارشال 
و هرو خواهش می کند پیامی به وودز )یکی از دوســتان 
قدیمی و ماموران ســی آی ای که چند ســال پیش در 
عملیاتی فلج شده و در حال حاضر مربی و استاد مارشال 

در سی آی ای است( بدهند. 
کسانی که با سری بازی های بلک آپس آشنا باشند 
می دانند که وودز یکی از نقش های اصلی و پر رنگ سری را 
دارد و به خاطر آسیب دیدگی زانوهایش توسط کارتلی به 
نام رائول مِنِندِز دیگر قادر به شرکت در عملیات ها نیست 
و فقط کارهای پشــتیبانی را انجام می دهد. لازم به ذکر 
اســت که ادلر در همین عملیات به غلط و با نقشه قبلی 
دشــمن، به عنوان نفوذی منندز معرفی می شود و دلیل 
فراری بودن ادلر و در خفا بودن او همین اســت. پیامی 

که ادلر به وودز می دهد این بود: 
»فیــل، قلعه را می زند.« این پیــام مربوط به بازی 
Bishop takes rook.:شطرنج است که در انگلیسی می شود

عامل نفوذی در سی آی ای
 پــس از بازگشــت از ماموریت کــه از نظر رئیس 
ســی آی ای، لیوینگســتون، فاجعه بار بوده اســت ، در 
جلســه ای او گروه هرو که شامل مارشال، وودز و کیس 
 است را منحل و خود مامورین را هم از کار معلق می کند. 
علی رغم اینکه همه ی آنها به لیوینگستون درباره  پنثیون 
هشدار می دهند و خواستار تحقیقات بیشتر می شوند اما 
او به این صحبت ها اهمیتی نمی دهد که خود این عمل 

شک بر انگیز بود. 
هرو از مارشال و وودز می خواهد که در دفتر او حاضر 
شــوند و به وودز میگوید که می داند او چیزی را پنهان 
می کند. وودز هم به آن ها می گوید که می داند معنی پیام 
ادلر چه بوده است و از هرو می خواهد که به آن ها کمک 
کند. وودز درخواست می کند به عنوان نیروی داخلی در 

سی آی ای بماند. 
بعدا مشخص می شود که روک یا قلعه که در جمله ی 
ادلر آمده اســت، اســم خانه ای امن از نیروهای امنیتی 
شوروی در بلغارســتان است که زمان جنگ سرد از آن 

استفاده می شده و وودز به همراه ادلر آن را سال ها پیش 
پیدا کرده بودند. مارشال، کیس و وودز راهی بلغارستان 
میشوند تا بفهمند ادلر چه چیزی برای آن ها در این خانهٔ 

امن تدارک دیده است. 
در اتاقی مخفی که اتاق اطلاعات-عملیات ادلر بوده، 
دیــواری پر از تحقیقات دربــاره ی پنثیون وجود دارد و 
گروه را در مسیر درست قرار می دهد. پس از استفاده از 
فایل هــای ادلر، گروه دو عضو دیگر را هم به گروه اضافه 
می کننــد، که یکی از آنها قاتلی حرفه ای به نام ســواتی 
دوما و دیگری نابغه ی کامپیوتری و مامور سابق استازی 
)امنیتی آلمان شرقی( به نام فلیکس نومان هستند. دوما 
به خاطر مسائل شخصی از گروهی قدرتمند به نام گیلد 
جدا می شــود و به دنبال انتقام گیری از آن ها اســت و با 
اخبار رسیده به او توسط ادلر می فهمد که پنثیون احتمالا 
با گیلد همکاری دارد و اگر عضو گروه ادلر شــود برای او 
یک تیر و دو نشان است. فلیکس هم که از آلمان شرقی 
فرار کرده و بارها توسط سی آی ای اذیت شده است، این 
فرصت را برای ضربه زدن به سی آی ای غنیمت می بیند 

و مشتاقانه عضو گروه ادلر می شود. 
تقابل با سازمان سی آی ای

فرصتی که از آن صحبت شــد هک کردن ســایت 
اصلی سی آی ای و فهمیدن محل زندانی بودن ادلر است. 
تیم )که شــخصیت ما هم عضوی از آن بوده و بازیکن از 
چشمان وی جهان بازی را می بیند( نقشه ای برای نجات 
ادلر از زندان فوق امنیتی و زیرزمینی و مخفی در آمریکا 
)به ایــن مکان ها Black site می گویند( طراحی می کنند 
و با اســتفاده از یکی از مهمان های مهم مراسم در حال 
برگزاری )که پوشــش این زنــدان بود( موفق به نفوذ به 

داخل زندان می شوند.
ما بــا ورود به زندان متوجه می شــویم که پنثیون 
همه ی نگهبان ها را کشته و در حال شکنجهٔ ادلر هستند 
و هدف آنها تخلیهٔ اطلاعاتی او و کشــتن وی است. ما او 
را نجات می دهیم اما برای خروج مجبور می شــویم از در 
اصلی خارج شویم و تمام خرابکاری های پنثیون در این 

زندان هم به ما نسبت داده می شود.
به همین علت توســط اینترپل و تمامی یگان های 

امنیتی تحت تعقیب قرار میگیرند.
همکاری صدام حسین با گروه تروریستی پنثیون

ادلر با تحقیقات خود متوجه می شود که گروه پنثیون 
با صدام حسین معامله های بزرگ تسلیحاتی و تجهیزات 

نظامی دارد. با اطلاعاتی که ادلر قبلا از سعید علوی گرفته 
بود، تیم حالا می داند که سلاح سری پنثیون در پناهگاهی 
زیرزمینی، زیر یکی از قلعه های صدام مخفی اســت. با 
کمک نیروهای ام آی ۶ و گروه ضربتی ویژه ی اس ای اس 
از انگلســتان، به قلعه ی مورد نظر حمله می کنند و یک 
کیف حمل سلاح که حاوی نمونه ای از سلاح بیولوژیکی-
شیمیایی و کشتار جمعی به نام گهواره یا Cradle است را 

پیدا کرده و آنجا را با خاک یکسان می کنند. 
آزمایش های نظامی مخفی در خاک آمریکا

با مدارک به دســت آمده در پناهگاه زیرزمینی، تیم 
متوجه محل تولید این نمونه شــده و به ســمت ایالت 
کنتاکــی آمریکا راهی می شــوند تا آزمایشــگاه عظیم 
زیرزمینی که محل تولید و آزمایش این نمونه در آمریکا 
)و به طور کلی محل انجام آزمایش هایام کی اولترا( بوده 

است را بررسی کنند. 
ادلر به دنبال دکتری به نام گوســو می رود، کســی 
که رهبر تحقیقات این سلاح بوده است. کیس، مارشال 
و دوما به کنتاکی می روند اما در اثنای کار، ماســک گاز 
کیس )شخصیت ما که با آن بازی می کنیم( می شکند و ما 
تصادفا گازهای موجود در آزمایشگاه متروکه را استنشاق 
می کنیــم. این گاز خاصیت توهم زا دارد و با ایجاد توهم 
می تواند باعث مرگ شــخص بشود. در توهم های کیس 
می بینیم که ما با موجوداتی مانند زامبی درگیر می شویم 
و بــرای پیدا کردن حقیقت و بقا، می جنگیم. در همین 
توهم هاست که ما صدای زنی را در ذهن کیس می شویم 
کــه توضیح می دهد پنثیون در اصل یک زیرمجموعه از 
سی آی ای بوده و تولید Cradle را مدیریت می کرده است. 
یعنــی در اصل این آزمایش ها به عنوان یک مخدر برای 
افزایش پتانسیل و بهتر بودن سربازان آمریکایی طراحی 
شده بود. پس آمریکا به دنبال ساخت سوپر سرباز بوده و 

نه سلاح بیو-شیمیایی. 
نکتهٔ جالب این است که کیس)کاراکتری که ما از اول 
تا آخر بازی وی را مدیریت می کنیم( تنها نمونهٔ زنده ٔ این 
آزمایش ها و شاید تنها نمونهٔ موفق این پروژهٔ مخفی است. 

در ایــن بخش از بازی شــاهد نوعی ارتباط ماورائی 
هستیم. ما که با شخصیت کیس بازی را ادامه می دهیم، 
مورد الهام باطنی شخصیتی مؤنث قرار می گیرم و به خاطر 
همین الهام است که کیس به پشت صحنهٔ این آزمایش ها 

پی می برد.
درواقــع آزمایش هــای مخفی آمریکایــی نه صرفا 
ابرسرباز، که انسانی با توانایی ارتباط با ماوراء مادّه و سفر 

به جهان های موازی ایجاد کرده است. 
در بازی کال آف دیوتی، مفهوم وحی و الهام راستی 
و الهــی جای خود را به الهــام موجودی مؤنث که آن را 
نمی شناســیم داده و البته در بخش هایی از بازی همین 
موجود مــا را از فاش کــردن رازهای این آزمایشــگاه 

زیرزمینی، منع می کند.
رگه های فانتزی و ماورائــی در بازی های بلک آپس 
قابل توجه است؛ اینکه بازی های اکشن و شوتر با مفاهیم 
رازآمیز و ماورائی مخلوط شــده است، نشان دهندهٔ گذار 
غرب از علم گرایی افراطی به معنویت گرایی شیطانی است. 
اینکه الهام ماورائی مــورد توجه قرار می گیرد اما جهان 
موازی مکانی شیطانی و مملوّ از زامبی و هیولاهای دیگر 
است، نشان گر ترسیمی شیطانی و غیرالهی از ماوراء ماده 

در این بازی پرمخاطب است. 
درحالی که در جهان های موازی، هم موجودات الهی 
و هم شــیاطین حضور دارند، غالب آثار غربی و شــرقیِ 
غرب زده سعی دارد ماوراء ماده را جهانی شیطانی و تاریک 
معرفی کند. این نکاه تاریک و شرّگرا به هستی ریشه در 
تعالیم کابالیسم شیطان گرا و فرقه های متأثر از آن دارد.

هَرو، نفوذی دشمن در سی آی ای
 پس از شکســت پــروژه، لیوینگســتون که رئیس 
ســی آی ای اســت گروه را منحل و پروژه را نیز تعطیل 
می کند. در آزمایشــگاه هم مارشــال و دوما می فهمند 
پنثیون تمامی نمونه های موجود در آزمایشگاه را از آنجا 
دزدیده است، اما یک فلاپی رمزگذاری شده پیدا می کنند. 
پس از نجات کیس و بازگشت تیم از کنتاکی، فلیکس 
با تخصص خود رمز فلاپی را می شکند. تیم با کمال تعجب 
فیلمی از دکتر گوسو و جین هرو را در یکی از لابراتوار های 
پنثیون می بینند که نشــان می دهد هرو در اصل یکی از 
مهره های اصلی در گروه پنثیون اســت و از اول درحال 
بازی دادن مارشال)دوست قدیمی او( و بقیه بوده است.

با اســتفاده از همــان فایل و جداســازی صداهای 
پشت زمینه، فلیکس متوجه می شود که پنثیون با گروه 

گیلد داد و ســتد مالی دارد و پول ها به حساب کازینوی 
مخصوص گیلد برای نوعی پول شویی واریز شده اند. پس 
ادلر درست پیش بینی کرده بود که گیلد و پنثیون روابطی 
دارند)برای همین سواتی دوما را اجیر می کند تا در گیلد 
جاسوسی کند(. تیم نقشه ای طراحی می کنند که به ظاهر 
به نظر می رســد به کازینو و گاوصندوق اصلی دستبرد 
می زنند، اما در اصل به دنبال یک صندوق امانات هستند 

که در همان فایل از آن نام برده شده بود.
با به دست آوردن مدارک داخل صندوق امانات، تیم 
متوجه می شوند که پنثیون از طریق کازینو، به دکتر گوسو 
در عراق پول تزریق کرده است. ادلر، مارشال و کیس به 
کمک یکی از نظامی های آمریکایی که از دوستان قدیمی 
ادلر در عراق اســت به دنبال گوسو می گردند و او پس از 
دستگیری اعتراف می.کند که می داند نمونه های سلاح 

در زندان متروکه ی وورکوتا نگه داری می شوند.
دومــا که تخصص در ماموریت های مخفیانه دارد به 
منطقه  عملیاتی وورکوتا که سربازان دشمن و استحکامات 
فراوانــی دارد رفته و به آن جا نفوذ می کند. او تجهیزات 
اصلی دفاعی و شناســایی آ ن هــا را از کار می اندازد و با 
استفاده از دوربین های مدار بسته ی زندان متوجه می شود 
که نمونه  سلاح و جین هرو هر دو در آنجا حاضر هستند. 
پس از ورود تیم، ما هرو را دســتگیر می کنیم اما قبل از 
این، ســلاح به مکان دیگری منتقل شده بوده و باز هم 

دست خالی برمی گردیم. 
ما مارشال هرو را به پناهگاه خود می آوریم و با سؤال 
و بعد شکنجه های فیزیکی، از هرو محل بمب شیمیایی 
را می خواهیم. اما هرو با شــیوه های سازمان سیا آموزش 
دیده و چیــزی به ما نمی گوید. ادلر تنها راهی که به ما 
برای رســیدن به محل بمب کمک می کند را استفاده از 
سروم خاصی به نام سروم جدایی یا Seperation می داند. 
این ســروم شــخص را به حالتی مانند کما می فرستد، 
در حالی که شــخصیت او دو تکه می شــود، مانند افراد 
دوقطبی. همچنین توهماتی مانند افراد اسکیزوفرن هم 
برای شخص ایجاد می شود که در روند بازجویی در این 

حالت هیپنوتیزمی، کمک می کند. درواقع بعد تاریک و 
شــیطانی هرو از خودش جدا شــده و در مقابلش ظاهر 
می شود. این مطلب اشاره ای به بخش تاریک وجود انسان، 
سایه یا همان نفس دارد که همان جنبهٔ باطنی ما است 

که تمایل به شُرور دارد.
پاکسازی  سی آی ای و کشف در ناخودآگاه

با این روش و ســفر هرو به ناخودآگاهش، ما متوجه 
می شــویم کــه اولا والدین جین هــرو در یک عملیات 
پاکسازی سازمان سیا کشته شده اند، نه یک دزدی خانگی. 
ثانیــا هرو با مدارکی که پنثیون به او داده اند متوجه این 
بحث شد و هیچ جای دیگری اثری از والدین او نبود، در 
حالی که آنها هم عضو سی آی ای بودند. یعنی سی آی ای 

به اعضاء خودش هم رحم نمی کند.
پنثیون به دروغ به او گفته بود که ادلر قاتل والدین او 
بوده است، ولی دلیل عضویت جین هرو در پنثیون همین 
قتل والدینش توســط سی آی ای بود. هرو می خواست با 
عضویت در پنثیون و نفوذ در ســی آی ای، به ریاســت 
این ســازمان رسیده و انتقام خانواده اش را از بانیان قتل 

خانواده اش، بگیرد.
هــدف اصلی گروه پنثیون امــا این بود که با انفجار 
بمب شیمیایی وسط واشنگتون، نیروی اطلاعاتی آمریکا 
و در راس آن، لیوینگستون را ضعیف جلوه دهند تا طبق 
برنامه ریزی آن ها نفر بعدی برای ریاســت سازمان کسی 
جز جین هرو نباشــد و قدرت کامل این نهاد اطلاعاتی 

آمریکا را به گروه پنثیون برسانند.

با ردیابی که در هرو جای گذاری شــده بود نیروهای 
پنثیون بالاخــره به مخفیگاه ما حمله می کنند، وودز را 
زخمی کرده و هرو را نجات می دهند. ما در لحظات آخر 
پرواز هلیکوپتر هرو، به آن می رســیم و پس از کشــتن 
ســربازان محافظ هرو و تیر خــوردن خلبان، هلیکوپتر 
 بــه درون رودخانــه ســقوط می کند. هــرو و ما باهم 
تن به تن می جنگیــم، درحالی که هلیکوپتر به زیر آب 
کشیده می شود. داخل بالگرد شیشهٔ نمونه از همان بمب 
شیمیایی وجود دارد. ما آن را برمی داریم و با شیشه  آن 
شروع به زدن هرو می کنیم. شیشه می شکند و هر دوی 
ما تحت تاثیــر گاز قرار می گیریم و در همین حال هرو 
را خفه می کنیــم. در ادامه نه خبری از هرو و نه جوابی 
از بی سیم کیس )شــخصیت ما( می آید، اما مارشال در 
بی سیم می گوید که نیروهای لیوینگستون توانسته اند با 

کمک اطلاعات ما بمب را خنثی کنند.
رفع شدن خطر از سی آی ای 

توسط قهرمان اهل مکاشفه
دو هفته بعد تیم )بدون حضور کیس که شخصیت 
ما بود( با لیوینگســتون در منطقه ای دور افتاده ملاقات 
می کنند و این جا لیوینگستون از تیم )که ما جزئی از آن 
هستیم( می خواهد فعالیت های خود را به همین صورت، 
یعنــی مخفیانه، برای حفظ منافع آمریکا انجام دهند تا 
زمانی که پنثیون از بین برود و رهبران اصلی آن مشخص 
شوند. در آخر هم ویدئوی کوتاهی از نفوذ جکسون کین 
اپراتور پنثیون به اتاق لیوینگستون و سپس به کامپیوتر او 
می بینیم که نشان می دهد داستان هنوز تمام نشده است 
و احتمالا در قسمت بعدی شاهد درگیری های بیشتر با 

تروریست ها و نفوذی های سی آی ای باشیم.
جمع بندی و نتیجه گیری

در بازی »کال آف دیوتی: بلک آپس۶« بازیکن به عنوان 
یکی از عناصر ســی آی ای دشمنان خود را اعم از عراقی 
و غیره می کشــد تا دشمنان آمریکا در هزاران مایل آن 
طرف تر، نابود شوند. از طرفی جهان اثر با مضامین ماورائی 
همچون جهان موازی و جنبهٔ تاریک و سایه گونهٔ انسان 
مخلوط شــده است تا مبارزهٔ بیرونی را به مبارزهٔ درونی، 
متصل سازد. در این بازی جهان موازی فضائی ترسناک 
و شرارت بار دارد و اگر کسی به جهان موازیِ درونی سفر 
کند، جز مبارزهٔ با هیولاها چیز خاصی عائدش نمی شود. 
البته در همین جهان های باطنی اســت که صدایی زنانه 
بازیکــن را از رازهای عالم مطلع می کند ولی صرفا اجازهٔ 

علنی کردن بخشی از آن را می دهد.
به نظر می رسد در روند گذار تمدن غرب از علم گرایی 
افراطی به معنویت گرایی شــیطانی، باید شاهد اختلاط 
مضامین ماورائی و فانتزیِ شرگرا و تاریک در آثار هنری 
و رسانه ای پر مخاطب باشیم. چنان که در سینما و سریال 

و انیمه و انیمیشن همین گونه است، بازی های کامپیوتری 
هم از رقابت ترویج جهان بینی تاریک و شرگرا جا نمانده، 
سرباز سی آی ای آمریکایی که حاصل آزمایش  های مخفی 
آمریکا است را به عنوان پیامبر عصر جدید، ناجی مردم 

جهان به رهبری آمریکایی ها نشان می دهد.
سی آی ای صحت وقوع این آزمایش ها را تأیید کرده 
و اذعان داشــته که در این آزمایش ها حتی از جادوگری 

هم استفاده شده است.
بازی نیز با استفاده از مضمون آزمایش های مخفی در 
آمریــکا، ناجی مردم و نیروی اطلاعاتی آمریکا را حاصل 
همین آزمایش های مخفی نشان می دهد تا از شکنجه ها 
و فعالیت هــا غیرقانونی و ضدانســانی خــود در خلال 
ایــن آزمایش ها، قبح زدایــی کند.همچنین با قرار دادن 
المان هایی که یادآور نفوذ فرقه های مخفی در دولت های 
آمریکایی است، با زبان تصویر مدعی فعالیت گسترده و 
رسمی ماسون ها در آمریکا می شود. البته نفوذ ماسون ها 
در آمریکا مطلب جدیدی نیســت؛تا جایی که در سایت 
کتابخانه ی ترومن، پانزده رئیس جمهور آمریکا از جورج 

واشنگتن تا ترومن ماسون معرفی شده اند!
 متاسفانه فضای نقد بازی در کشور ما بسیار ضعیف 
اســت و جز تبلیغ این آثار، مطلبی دیده نمی شــود. در 
حالی کــه غرب صدها میلیارد تومان برای ســاخت یک 
بازی صرف می کند، ما نیز بایستی دقت کنیم تا به بهانه 
 ســرگرم شــدن، بذر جهان بینی غیرالهی در وجودمان 

کاشته نشود.

نگاهی به فیلم »بچه مردم«

نمونه ای از درام اجتماعی مطلوب
آرش فهیم 

نقد و بررسی بازی »کال آف دیوتی: بلک آپس ۶«

یکایی  آمر سرباز  وظیفه  ندای 
یت  بشـر علیه  جنایــت  برای 

مسیح عرفان

تصویری از نام آمریکا به همراه نماد ماسونی درآزمایشگاه زیرزمینی


